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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (5ف  132ی  صفحه -2ف  132ی  صفحه باشد )سالک باید چگونه 

خواهد به نتیجه برسد، دنبال سرگرمی و تفنّن داند و میاگر کسی خود را سالک می

ای که های کارهای هفته را در دو ساعت جلسهخواهد خستگیمعنوی نیست، نمی

وقت هم کسی واقعاً  این یک بحث است؛ یک .زنند، در کندهای لطیف معنوی می حرف

الله است خواهد به مقصد برسد. کسی که سالک الیاست و میکرده الله زم سلوک الیع

های مختلف هم هست های خوبی در این فصل آمده که در جنبهچگونه باید باشد؟ نکته

 خوانیم. که یک به یک با هم می

 خاطر توفیقی که خدا به او داده، خود را کند باید بهکسی که عمل صالحی می

 .بدهکار خدا بداند، نه طلبکار از خدا که بهشت و مزد بخواهد

افتد؛ ی است. وقتی کسی در مسیر بندگی و عبادت حضرت حق میی بسیار مهمّاین نکته

دهد، نمازهایش را اوّل وقت و با حال دهد که عباداتی انجام خدا به او توفیق می

و  و توسّلی به پیامبر بیتخواند، هر روز تلاوت قرآن دارد، توجّهی به اهل می

رود، خواند، زیاراتی میهای انسی با خدا دارد، نماز شبی میخاندان بزرگوارش دارد، خلوت

حالاتی دارد، اگر اینها را پیدا کرد، نکند خدای نکرده طوری شود که احساس کند، خدایا 

خدا طلبکاری من این همه عبادتت را کردم، این همه برایت نماز خواندم که چه؟ از 
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کند؛ خیلی اشتباه بزرگی است. اتّفاقاً کسی که خدا به او توفیق انجام اعمال را  می

کند تا کسی که خدا این توفیق را به او نداده است. دهد، به خدا بیشتر بدهی پیدا می می

را خدا  بیتاین نماز اوّل وقت، دعای باحال، روضه و اشک و حال خوش توسّل به اهل

اده و به او نداده است؛ پس بدهی تو به خدا بیشتر شد؛ نه اینکه خدای نکرده به تو د

الله یک چیزی هم طلبکار از خدا شده باشی که بگویی خدایا من برایت نماز خواندم؛ بسم

شما به ما بده. یا اینکه مثلاً تصوّر کند که خدایا شما به من خیلی خوبی کردی، حرفی 

خوبی بودم؛ این همه نماز خواندم، به هم در؛ دیگر ما به شما ی ندارم؛ امّا من هم بنده

بدهی نداریم و با خدا تسویه حساب کند. این طوری نشود خدای نکرده، مواظب باشیم. 

طوری نگوید؛ امّا حالتش چنین حالتی است؛ از خدا متوّقع است. ممکن است به زبان این

کنی؟ بعد هم با دم، اجابت کن. چرا نمیگوید: این همه نماز خواندم، حالا که دعا کرمی

آمد که دوستان موقع که هنوز دانشگاه بودم مکرّر پیش میشود. آنخدا دعوایش می

آمدند چه برادر و چه خواهر دانشجو با یک حالت ناراحت و عصبانی، به اتاق من می جوان

یشان را با خدا کردند اتاق من دفتر وکالت خداست و من وکیل خدا هستم. دعواو فکر می

گفتم گفتند: استاد، من دیگر از امروز صبح نماز نخواندم. میکردند و میسر من خالی می

گفت: این همه نماز خواندم، حالا چیزی از خدا عزیزم چی شده؟ چرا نماز نخواندی؟ می

دهی، من هم دیگر نماز دهد. گفتم حالا که تو نمیگویم نمیخواستم، هرچه می

گفتم راست میگی! از صبح تا گذاشتم و میمن هم اوّل سر به سر اینها می خوانم. نمی

کرد نماز رحمی هستی. خدا از گرسنگی مرد. فکر میحالا نماز نخواندی؟ عجب انسان بی

دهد، حالا با خدا لج کرده و این چیز را به خدا نداده که خواند چیزی به خدا میکه می
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خود را متوقّع و طلبکار از خدا بدانیم، خیلی اشتباه بزرگی ت شود. اینکه ما خدا خیلی اذیّ

شود. خدا روزی کرده شما ما به خدا بیشتر میدهد، بدهی است. با توفیقاتی که به ما می

اید. بیرون که رفتی نگو خدایا من دو نشسته ی اباعبداللهیکی دو ساعت زیر خیمه

د جلسه رفتن را از خدا بگیری. مگر ساعت جلسه رفتم، چیزی به من بده و بخواهی مز

خواهد؟ به حالاتمان کمی فکر کنیم، عاشق برای خلوت با معشوقش از معشوق مزد می

کشیم. انسان معشوقی داشته باشد که معشوق به او فرصت و وقت خودمان خجالت می

دیدار داده باشد. او رفته و معشوق را در آغوش گرفته، با او راز دل گفته، هنگام 

داحافظی دم در بگوید ببخشید مزد من که به دیدار شما آمدم، چه شد؟ عاشق برای خ

خواهد؟ مواظب باشیم اگر خدا توفیقاتی به ما داد، هر دیدار با معشوق مزد از معشوق می

موقع کاری ایجاد شود؛ چون آنروز احساس بدهکاری ما به خدا بیشتر شود. نکند طلب

آید؟ کسی که عباداتش به نظرش چیزهای بزرگی بیاید و یدانید چه بلایی سر فرد ممی

مقدار که عجب انسان را ام آنگیرد. بارها گفتهآنها را روی هم انباشته کند، عُجب او را می

تواند به آن میزان انسان را از خدا دور کند. عُجب و کند، هیچ معصیتی نمیاز خدا دور می

کند که دت به مقداری انسان را از خدا دور میغرور و خودپسندی ناشی از طاعت و عبا

قدر از خدا دور کند. اینها خطراتش است. تو ارتکاب هیچ معصیتی قادر نیست انسان را آن

نماز خواندی تا به خدا نزدیک شوی. با این نماز طوری از خدا دور شدی که اگر انسان 

دا دور نشده بودی. این قدر از خکشته بودی، زنا کرده بودی، شراب خورده بودی این
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  لوَْ لمَْ »فرمودند:  آورم. عین احادیث است. پیغمبراکرمها را از خودم در نمیحرف

ترسیدم به چیزی کنید، میاگر نبود که شما گناه می 1 «ذٰلَِ   كْبََُ مِنْ اَ ا هُوَ م  علَيَْكُْ   تذُْنِبُوا لخََشِيتُ 

الله چه چیز بود. سؤال کردند یا رسولمبتلا شوید که خطرش خیلی از گناه بزرگتر 

کنیم و اقلاًّ مرتکب آن خطرش از گناه بزرگتر است که شما خوشحالید که گناه می

. جرم عجب و خودپسندی اینکه من گناه « العُْجْبَ   العُْجْبَ »شویم؟ حضرت فرمودند:  نمی

خطرهایی است که رسد. اینها قدر بزرگ است که هیچ گناهی به پای آن نمیندارم آن

آید، که انسان فکر کند اگر طاعت و عباداتی انجام دادم، چیزی به خدا پرداختم، باید می

در قبالش مُعوَّّضی بگیرم؛ بهشت، مکاشفات یا حالاتی بگیرم. سالکی که در سیر و سلوک 

نشینی کردم، ریاضت کشیدم، خلوت گوید: این همه ذکر گفتم، چلّهبعد از یک مدّت می

الارضی، نه تصرّفی؛  ّتّی یک خوابی، نه کرامتی، نه طیای نه حتم، چه شد؟ نه مکاشفهداش

الله نیست، سیر به خواهد؛ او باخته است. سیرش، سیر الیدهد که مزد میاین نشان می

سوی کشف و کرامت، سیر به سوی بهشت و جنّت و سیر به سوی حلّ مشکلات 

ی است. اگر خدا عنایت کرد ی بسیار مهمّ است. این نکتهنبوده  اللهالیقربهاش است؛  زندگی

ی و توفیق داد طاعت و عبادتی انجام دادیم مواظب باشیم در ما نسبت به خدا روحیّه

تر توقّع، متوقّع و طلبکار بودن ایجاد نشود. هر روز خودمان را بدهکارتر و دست خالی

 ببینیم.

                                                 

  .926 ص ،96 ج بحار، مجلسی،. 1
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 « ُْوا ابَصْارَه مَ   غضَُّ پوشی مؤمنان از آنچه خدا حرام نموده، چشم « علَيَْهمِْ   اللهُ   عََّا حَرَّ

 (5:45) .کنندنظر میکنند؛ یعنی صرف می

درخواست کرد  همّام از امیرالمؤمنین 2البلاغه است.ی متقیّن نهجاین جمله در خطبه 

خواندند و به ای متقیّن را برای من توصیف کنید. اوّل حضرت آیه «المُْتَّقِيَ  صِفْ لَِ »که 

ی دانستند که این فرد آمادههمین مختصر بسنده کردند؛ امّا او تشنه بود. حضرت می

اِنَّ اَلله »قالب تهی کردن و پرواز است؛ ولی وقتی اصرار کرد، حضرت خطبه را شروع کردند

بْحانهَُ وَ تعَال خَلقََ الخَْلقَْ حِيَ خَلقَهَُمْ غنَِياًّ عَنْ طاعَتِهِمْ آمِ  و وصف متقیّن را فرمودند  «ناً مِنْ مَعْصِيَتِهمِْ س ُ

که چقدر زیبا و لطیف و متعالی است. وقتی به آخر خطبه رسیدند، همّام آهی کشید، 

دل با فرمودند: مواعظ مناسبِ اهل قالب تهی کرد، افتاد و جان داد. حضرت امیر

د؛ یعنی همان موعظه اینها کنگونه میکند. مواعظ بالغه با اهلش اینگونه میدل این اهل

وا »جا در توصیف یکی از خصوصیات متقیّن فرمودند: رساند. همانرا به مقصد می غضَُّ

مَ   ابَصْارَهُْ  کنند؛ چشمشان را از آنچه بصر میمتقیّن کسانی هستند که غضّ  « علَيَْهِمْ   اللهُ   عََّا حَرَّ

کنند؛ چون این است که کار حرام نمی پوشانند. این بالاتر ازخدا بر آنها حرام کرد، می

؛ امّا دلش برای آن کار پر بزند؛ ولی چون خدا انجام ندهدممکن است کسی کار حرام 

گفته نکن، گفته چشم؛ امّا ته دلش دوست دارد که این سدّ برداشته شود تا در این کار 

هم، به دحرام جست بزند. امّا چون خدا گفته نکن، اگر بکنی پیش خودم راهت نمی

کنم، برکت از زندگی دنیویت برداشته برم و عذاب میبهشت راه نداری، تو را به جهنّم می
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شود. این خیلی چیز بزرگی نیست. مرتکب حرام نشدن خیلی شود، مرتکب حرام نمیمی

ی عملی شروع کار است؛ یعنی انسان بزرگ نیست. البتّه شروع کار همین است. تزکیه

یلی بزرگ نیست که فقط دست و پایش را کنترل کند؛ ولی دلش به مرتکب نشود؛ امّا خ

نظر کند، چشم بپوشد و نادیده بگیرد. سمت آن پر بزند. باید طوری شود که اصلاً صرف

طوری شود. شروعش با اصلاً دلش نخواهد نه اینکه دستش انجام ندهد. سالک باید این

عملی، مراتب دیگر تزکیه هم داریم. باید  یی عملی است؛ امّا بالاتر از تزکیههمان تزکیه

رغبت نکند.  ای شود که اصلًا به آن چیزبه گونه به این حال برسد؛ حال روحی و معرفتش

های ی پست و مقامی ثروت عالم را جلویش بریزند، رغبتی به آن نداشته باشد. همههمه

ا جلویش بگذارند، اصلًا ی زیبارویان عالم رعالم جلویش باشد، رغبتی نداشته باشد. همه

ی غنای برد. او به خزانهدلش پر نزند. به جایی راه پیدا کرده که اینها دل از او نمی

حضرت حق راه پیدا کرده است، حالا هرچه ثروت در دنیاست در برابر آن چقدر است؟ او 

ست؟ او ی قدرت خدا راه پیدا کرده، حالا قدرت پست و مقام در برابر آن چقدر ابه خزانه

های دنیا در برابر آن چقدر ی جمال مطلق الهی راه پیدا کرده است؛ خوشگلبه خزانه

 جذّابند؟ گفت:

 جرعه خاک آمیز چون مجنون کند

 

 چون کند خود بگو تا صاف او مر 

 

نهایت جمال الهی در عالم خاک ریخت و با خاک هم قاطی شد، زلال ای از خُمّ بیجرعه

لیلی درست شد که دل از مجنون برد. وامق و عذرا و شیرین و فرهاد هم نیست؛ با اینها 

ی خاک آمیز است، اگر کسی به آن خمّ لم یزلی و لایزالی، به درست کرد. این تازه جرعه

تواند  از او دل آمیز چقدر میی خاکنهایت جمال الهی راه پیدا کرد، این جرعهمّ بیخُ
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شود که رغبت به حرام و لذائذ حیوانی طوری میاش دیگر رغبتی ندارد. روحیه ببرد؟

گیرد که نکند. جلوی خود را گرفتن، برای اوّل راه ندارد؛ نه اینکه جلوی خودش را می

است. جلوی خود را گرفتن، تصنّع و تکلّف است. باید طوری باشد که حالت طبیعی انسان 

در مسیر فطرت است،  ی انسانی کهگونه باشد. حرام و حلال الهی از روی سلیقهاین

نوشته شده است؛  نه اینکه حلال و حرام را نوشتند و گفتند تو به زور خودت را وادار کن. 

نه، انسان سالمی را که از مسیر فطرت منحرف نشده نگاه کردند، دیدند از چه چیزی 

آید، نوشتند آید، نوشتند واجب. نگاه کردند دیدند از چه چیزهایی بدش میخوشش می

م. چیزهایی را که کمی دوست داشت، نوشتند مستحب. چیزهایی که کمی بدش حرا

آمد، نوشتند مباح. آمد نه بدش میآمد، نوشتند مکروه. چیزهایی که نه خوشش می می

ی انسانی که روی فطرت است و از فطرت منحرف نشده است احکام دین را از روی سلیقه

وقتی به آنجا برگشت، میل به حرام و گناه نوشتند؛ انسان فطری. انسان باید برگردد؛ 

 کند.ندارد؛ نه اینکه میل دارد و خودش را کنترل می

  .خوشا به حال  کسی که واعظ از نفس خود و زاجر از نفس خود داشته باشد

وَ لمَْ يكَُنْ لَُ   نفَْسِهِ   وَ زاجِرٌ مِنْ   قلَبِْهِ   واعِظٌ مِنْ   لَُ   يكَُنْ   لمَْ   مَنْ »فرمودند:  حضرت امام صادق

هُ مِنْ عُنُقِهِ  تَمْكَنَ عدَُوُّ ای و از وجود کسی که از دل خویش نصیحت کننده 3«قرَيِنٌ مُرْشِدٌ اس ْ

ای نداشته باشد، ای نداشته باشد و قرین و همراه رشد دهندهکنندهخود نهی

 (16:35) .شوددشمنش به گردن او مسلّط می
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نفس خودش نداشته باشد، نصیحتِ  و زاجری از اریم که اگر کسی واعظروایت د 

شاءالله طوری بخشد. انکنندگان، به او سودی نمیی موعظهکنندگان و موعظهنصیحت

شویم که از درون خودمان، خودمان را نصیحت و موعظه کنیم. خودمان، خودمان را از 

از بیرون شنیدن خواهیم بنشینیم و کسی برایمان بگوید. ها نهی کنیم. تا کِی میبدی

 دهد. خیلی انسان را رشد نمی

 بایدکاری ز درون جان تو می

 ی آب در درون خانهیک چشمه

 

 وز قصّه شنیدن این گره نگشاید 

 آیدبه زان رودی است که از برون می

 

واعظ باید از درون نفست باشد. اوّل کار انسان از بیرون کمی حرف بشنود، اشکالی ندارد؛ 

ام. تا روز قیامت هم های عرفانی بخوانم و بشنوم، باختهعمر بخواهم حرف امّا تا آخر

شود زد؛ امّا بالاخره کاری باید کرد. خدا انسان را خودکفا و ها میبخواهید از این حرف

خودکار آفریده است. مثل خودکار، لازم نیست دواتی جلویش باشد، داخل دوات بزنند و 

دکار آفرید. واعظ و زاجر درون خودش گذاشته است. اوّل بنویسند. خدا هم انسان را خو

برای این که نطق واعظ درونی باز شود، عیبی ندارد کمی موعظه بیرونی بشنود؛ امّا 

ی درونت چشمه مر بخواهید پای منبر بنشینید، نه!ای این کار نشوید که تا آخر عحرفه

در حوض وجودت بریزی. آب  باید شروع به جوشیدن کند؛ نه اینکه از بیرون دائم آب

شود؛ یعنی علم و معرفتی که ن میگذارد و متعفِّگندد، لجن میراکد مدِتی که بماند می

ا عدرون خودت ریختی از درون نجوشید، چشمه نبود، آب راکد بود که تکبّر، غرور و ادّ

ثال ی درون بجوشد. البتّه مکند. باید آن چشمهآورد. هزار و یک مشکل ایجاد میمی

کند؛ برای کندن زمین ایم؛ زمینی که خیلی سخت است، نوک کلنگ رویش کار نمی زده
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هایی هم ریزند که خاک نرم شود تا بشود چاه را کند. حرفچند تانکر آب روی زمین می

شنود در حدّ چند تانکر آب است که روی زمین دل انسان بریزند تا که انسان از بیرون می

ی درونش را شود و بعد خود فرد، کندوکاو کند و از درون، چشمه زمین وجود انسان نرم

جوشان کند. در همین حدّ کافی است؛ بیشتر از این که انسان تا آخر عمر بخواهد تانکر 

تانکر آب خالی کند، ضرر کرده است. حضرت فرمودند: کسی که واعظی از قلب خود 

باشد که او را رشد دهد ضرر کرده  نداشته باشد، زاجری از نفس خود و قرینی هم نداشته

فِيقَ »تواند، قرین ظاهری باشد که رفیق راه انسان در سیر و سلوک است است. قرین می   الرَّ

ريِقَ   ثَُ  های خصوصی خود را غالب شما در این جلسه دوستی صمیمی دارید که حرف 4« الطَّ

دارید. این م قدم برمیزنید و در مسیر سیر معنوی، هم روحیه هستید و با هبه هم می

کند. یا نه، انسان نصایح بزرگتری را قرین بیرونی است که انسان را موعظه و نصیحت می

روزی دارد که همراه اوست؛ چه به صورت ظاهری و چه به صورت باطنی. دائماً شبانه

 ای بی او طیّ کند؛ دائمتواند لحظهخورد، نمیهمراهش است. وقتی دل فرد جایی گره می

خوابد یا است، می رود، وقتی در خانهبه فکر و یاد اوست. زیارت، مسافرت و یا مهمانی می

اش حضور دارد؛ ی زندگیخورد، به یاد اوست. او در لحظه به لحظهبیدارست و یا غذا می

کند. قرین، دهد و ارشاد میدائماً به یاد اوست. این هم قرین اوست که او را رشد می

هُ مِنْ عُنُقِهِ »تواند باشد. کسی که اینها را نداشته باشد باطنی هم می تَمْكَنَ عدَُوُّ دشمن  «اس ْ

تواند غلبه کند؛ او را بگیرد و تحت سیطره و تواند غلبه کند. شیطان و نفس میمی
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خوان از کم روضهگونه باشید. کمصورت جدّی سعی کنید ایناستیلای خود در بیاورد. به

بیرون نخواهید. خودتان در دلتان برای خودتان روضه بخوانید، اشک هم بریزید. دیگر 

ها را هم بلدید تا رشد ی حرفواعظ نخواهید؛ خودتان، خودتان را موعظه کنید. همه

 کنید. 

 های فرماید: من در دلشود. خداوند میتر میدل هرچه بشکند قیمتی

تواند ببرد. اگر ببرد های شکسته را نمیحبان دلشکسته جای دارم. شیطان صا

 (23:21) کند؛ لذا نزد خدا محترمند.هم رها می

افتد؛ مثلاً یک ظرف چینی اگر بشکند، از قیمت و ارزش شکند از قیمت میهرچه می

شود و در دستگاه خدا آن را بیشتر تر میافتد. برعکسِ دل، وقتی شکست قیمتیمی

ةِ قُلوُبُُُمْ »: که خدای متعال فرمود دسی داریمخرند. در حدیث ق می من نزد  5 « انَا عِنْدَ المُْنْكَسَِِ

 های شکسته دارند. کسانی هستم که دل

 گفتی که به دل شکستگان نزدیکم

 

 شکسته داریم ای دوست ما نیز دل 

 

وفایی کند، دشمنی های شکسته است. ممکن است دوستی بیمتّعال کنار دلخدای

کند، مهم نیست؛ وقتی دلت شکست، دل شکسته خیلی به خدا نزدیک است.  جسارتی

شکند. بیت خیلی دلش نازک است؛ خیلی زود دلش میبه برکت اهلبیتدوست اهل

کند، زود شکند. بغض مینیست، دل لطیف و ظریفی دارد؛ لذا دلش زود می زمخت

هرکاری با آنها بکنی، ککشان هم طوری نیستند. ی مردم دنیا اینآید. بقیهاشکش در می
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دلی  بیت و به برکت عاشورای اباعبداللهبه برکت اهل بیتگزد. دوست اهلنمی

کند. را خیلی زودشکن می بیتهای دوستان اهلدل زود شکن دارد. امام حسین

متّعال فرمود: داند چقدر بزرگ است. خدایبیت بشکند، خدا میدلی که در مصائب اهل

ی من شوم. خانهشوم، نه در زمین؛ در دل عبد مؤمنم جا میها جا میدر آسمان من نه

داند چقدر شکند، خدا میمی قلب عبد مؤمن است. دلی که در مصائب اباعبدالله

طوری ظریف و زودشکن کرد؛ لذا دل های شیعیان را ایندل بزرگ است. امام حسین

ی است. قلب انسان گاهی در غصّه در دستگاه خدا خیلی قیمتیبیتدوست اهل

خدا چقدر قیمت دارد. داند این دل در دستگاه گیرد؛ خدا میدرد میبیت اهل

کشد، در دستگاه خدا تسبیح المهموم، نفس کسی که غمگین است و آه می سفَّفرمودند: نَّ

نزدیک جا خدا کس شکست مهم نیست، غنیمت بدانید. همان دلتان را هرلذا است؛ 

رسد. اگر هم گولش بزند یا شیطان هم زورش به کسی که دل شکسته دارد نمی هست.

بیند از پس کند، کمی که او را راه ببرد می نفسی را به هیجان بیاورد یا او را وسوسه

کند. صاحبان رسد و ولش میگوید: دیگر زورم نمیآید، میصاحب دل شکسته بر نمی

زرگند. تا دلتان نشکند راهی به آنجا ندارید. دل های شکسته در دستگاه خدا خیلی بدل

شکند. وقتی شکست دل ها را میی دلهمه هر طوری شده باید بشکند. امام حسین

 شود.قیمتی می
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 مُهُ   مَنْ »فرمودند:  علی قلََّ حَياؤُهُ وَ  ]خَطاؤُهُ[وَ مَنْ كَثَُُ خَطَؤُهُ  ]خَطاؤُهُ[كَثَُُ خَطَؤُهُ   كَثَُُ كََلَ

کسی که سخنش بسیار شود، خطایش  6 «مَنْ قلََّ حَياؤُهُ قلََّ وَرَعُهُ وَ مَنْ قلََّ وَرَعُهُ ماتَ قلَبُْهُ 

شود و کسی که شود و کسی که خطایش زیاد شود حیایش کم میبسیار می

شود و کسی که پروایش کم شود، دلش حیایش کم شود، پروایش از گناه کم می

 (27:51) شود.رف بزند، قلبش زنده میمیرد. پس کسی که کم حمی

 :  کم گوی و گزیده گوی چون دُرپرحرفی خیلی ضرر دارد. گفت 

 لاف از سخن چو دُر توان زد

 

 آن خشت بُوَّد که پُر توان زد 

 

کم در زند. کمربط میوقتی انسان زیاد حرف زد، طبیعی است که حرف لغو و بی

آید؛ چون آید. دروغ، غیبت و تهمت میمییی که دل کسی را بشکند هایش شوخی حرف

زند، خواهی حرف بزنی و وقتت را با حرف زدن پر کنی. پس کسی که زیاد حرف میمی

ریزد. حیا حالت کم حیایش میشود. کسی که خطاهایش زیاد شد، کمخطاهایش زیاد می

محضر شرمی است که انسان از خدا دارد که خلاف آنچه مورد رضایت الهی است را در 

کم کند. وقتی انسان زیاد کار خطا انجام داد، کمکند، حیا میالهی انجام ندهد. ادب می

شود و کسی که حیایش کم شد؛ ورع و ریزد. کار خطا کردن، عادی میاین شرم و حیا می

خورد؛ گناه که خورد؛ پروایی که از گناه دارد لطمه میپاکدامنی و پرهیزگاریش لطمه می

میرد. از این روند رلی روی خودش ندارد. کسی که این طوری شد، دلش میپیش آمد کنت

نمیرد باید کم حرف زد. کسی که کم حرف  انسانشود نتیجه گرفت برای اینکه دل می
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شود؛ مفهوم مخالف این حدیث. لذا در سیر و سلوک، یکی از بزند، قلبش زنده می

زدن و سکوت کردن است.  دهند، صَّمت، کم حرفدستورات مهمی که به سالک می

مؤمن مثل اینکه لجام دارد. لجام  7«مُلجَْمٌ   المُْؤْمِنُ »  در روایات داریم: سالک کم حرف است.

کند. دهان کند، اسب را مهار میگذارند که کنترل میفلزی است که در دهان اسب می

لش زنده زند که دشود که حرف بزند. کم حرف میحساب باز نمیمؤمن لجام دارد. بی

اگر نزنیم، خیلی به سود ماست. بسیاری از  ،زنیمکه میرا هایی حرفبسیاری از شود. 

زنم، یقین ی که میاش یقین نداریم. حرفزنیم، خودمان هم به درستیهایی که می حرف

زنم، واقعیت هم دارد امّا به چه درد اینها رف درستی که میححالا  دارم درست است؛

مفید هست یا نه، برای خودم فایده دارد؟ هم برای مخاطبم  می زنم؟خورد که دارم  می

زنم. مخاطب بنده خدا اصلاً کنم که ببین من چقدر قشنگ حرف میگویم و کیف میمی

کنم. برای مخاطب من چقدر ها ندارد. من اظهار وجود و ابراز فضل مینیازی به این حرف

ت؟ گفتنش برای مخاطب حیاتی و ضروری ضرورت دارد؟ واقعاً لنگِ شنیدن این حرف اس

شود بگوید؟ اگر کس دیگری است؟ واقعاً نیاز دارد؟ اگر من نگویم، کس دیگری پیدا نمی

طوری جلو برویم، چند تا از کنم. اینشود چرا من بگویم؟ باز هم سکوت میپیدا می

کرده همین گوییم باید بگوییم؟ طوری نشود که خدای نهایی که در شبانه روز میجمله

رود. صورت فیزیکی و های زیادی از انسان با حرف زدن هدر میطور بیرون بریزیم. انرژی

ی ها حرف زدن است، از همهبرترین فعاّلیّتطور است. انرژیاش هم همینفیزیولوژیکی
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ها خیلی انرژی صرف حرف زدن ها و منبریبرد؛ لذا معلّمکارهای دیگر بیشتر انرژی می

کنند. این صورت ظاهرش است. انرژی معنوی را بیش از کسانی که کار یدی می کنند؛می

دهد. مواظب باشیم، خود حرف زدن چیز لذیذی برای ما نشود که لذّت هم خیلی هدر می

ببریم از حرف زدن و بگوییم کمی بنشینیم با هم حرف بزنیم. چه بگوییم؟ اصلًا مهم 

میراند. کم حرف زدن، آورد و دل را میب مینیست. کم حرف بزنیم. پرحرفی قساوت قل

شود که همان صمت است. کند. وقتی زبان گِل بسته شود، زبان دل باز میدل را زنده می

مْتُ » در روایت داریم: لُ العِْبَادَةِ الصَّ ومُ   اوََّ افضل اعمال دو چیز است، یکی سکوت و  8«وَ الصَّ

های ابتلائات را  قبلاً در مصباح در بحثدیگری روزه؛ یعنی نگفتن و نخوردن که این 

 ی ما توفیق دهد.متّعال به همهایم. امیدوارم خدایتوضیح داده

 

مْ  دٍ وَ عََِّلْ فرََجََُ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ  الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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